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اســت که پیامبــر)ص( انجــام می دهــد؟! او مــرد معروف 
و بزرگــی اســت. او مــرد مهمــی اســت ایــن چــه کاری 

اســت انجــام می دهــد؟!«
کمــی کــه اســتراحت کــرد، دوبــاره کیســه اش را 
ــر)ص(  ــک پیامب ــه نزدی ــی ب ــاد. وقت ــت و راه افت برداش
رســید، هنــوز ایشــان و کــودک مشــغول بــازی بودنــد. 
مــرد بیشــتر تعجــب کــرد. آن قــدر تعجــب کــرد کــه 
بعــد از گفتــن ســام بــا تعجــب بــه پیامبــر)ص( گفــت: 
ــاز  ــه ن ــن هم ــودک را ای ــن ک ــه ای ــردم ک ــب ک »تعج
می کنیــد! ایــن کار در بیــن مــردان عــرب رســم نیســت! 
ــاز کنیــد لــوس  می دانیــد کــه وقتــی بچه هــا را خیلــی ن
می شــوند؟ از مــرد معــروف و بزرگــی مثــل شــما ایــن 
کار برایــم عجیــب اســت! مــن چنــد فرزنــد دارم امــا تــا 
ــر رو  ــا پ ــم آن ه ــیده ام. نمی خواه ــا را نبوس ــالا آن ه ح

بشــوند!«
پیامبــر)ص( بــا مهربانــی همــه ی حرف هــای مــرد 
را شــنید. بیــن حرف هایــش حــرف نــزد و وقتــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــت: »کس ــد، گف ــام ش ــای او تم ــه حرف ه ک
دیگــران محبــت نکنــد خــدا هــم بــه او محبــت نخواهــد 
کــرد. مگــر خداونــد رحمــت و محبــت را از دل تــو برده 

ــت؟!« اس
مــرد بــا شــنیدن ایــن حــرف پیامبــر)ص( بــه فکــر فــرو 
ــید.  ــت کش ــود خجال ــنیده ب ــه ش ــزی ک ــت. از چی  رف
هیــچ کــس تــا حــالا ایــن حــرف را بــه او نگفتــه بــود جز 
پیامبــر)ص( کــه همــه می دانســتند او چــه قــدر مهربــان 
اســت. مــرد دیگــر چیــزی نگفــت. فقــط بــه فکــر فــرو 
رفــت کیســه اش را از روی زمیــن برداشــت و راه افتــاد. 
در راه بــا خــودش فکــر  کــرد اگــر ایــن کار بــدی اســت 
پــس چــرا پیامبــر)ص( آن را انجــام می دهــد؟ شــاید من 
ــد.  ــتباه نمی کن ــه اش ــر)ص( ک ــردم، پیامب ــتباه می ک اش
او همــان طــور فکــر می کــرد و از پیامبــر)ص( دور 
ــر  از صــدای جیــک جیــک  می شــد امــا کوچــه هنــوز پ
ــود. ــر)ص( ب گنجشــک ها و خنده هــای کــودک و پیامب

پیامبــر)ص( زیــر ســایه ی درخــت، جلــو خانــه اش روی 
 حصیــری نشســته بــود. گنجشــک ها روی درخــت 
جیــک جیک می کردنــد. کودکــی روی پــای پیامبر)ص( 
ــاز می کــرد، دســتش  ــر)ص( او را ن ــود. پیامب نشســته ب
ــد و  ــعر می خوان ــرای او ش ــید و ب ــر او می کش ــر س را ب
ــود. هــم  او را می بوســید. کــودک حســابی خوشــحال ب
پیامبــر)ص( می خندیــد و هــم کــودک. در همــان لحظــه 
کــه کوچــه پــر از جیــک جیــک گنجشــک ها و صــدای 
خنــده پیامبــر)ص( و کــودک بــود، ســر و کلــه ی مــردی 

پیــدا شــد. مــرد کیســه ای بــه پشــتش داشــت. 
ــه  ــوز از خان ــا هن ــر)ص( را می شــناخت ام ــه ی پیامب خان
دور بــود و نمی دانســت مــردی که 
نشســته اســت پیامبر)ص( اســت 
یــا مــردی دیگــر. نزدیک تــر 
را  پیامبــر)ص(  رســید  کــه 
روی  را  کیســه اش  شــناخت. 
زمیــن گذاشــت. می خواســت 

ــد.  ــتراحت کن ــی اس کم
نشســت زیــر ســایه درختــی 
و دوبــاره حواســش رفــت 
پیــش پیامبــر)ص( و کودکی 
کــه روی پــای او نشســته 

ــود. ب
ــی  ــد خیل از چیــزی کــه  دی
تعجــب کــرد. بــا خــودش 
گفــت: »ایــن چــه کاری 


